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مقاله پيش رو به بررسي اجمالي و کاوشي کوتاه در شيوه ي رويارويي معماران سنتي ايران ، با مسائل اقليمي و زيست محيطي ميپردازد و با بيان نمونه هايي از راه حل هاي ارائه شده توسط اين دسته از معماران ، سعي دارد قياسي نسبي بين معماري اقليم گرا و شيوه فعلي معماري اماکن مسکوني برقرار سازد. هم چنين نسبت به بيان تفاوت نگرش معماران سنتي و مدرن در برابر مسائل اقليمي ميکند. 
کلمات کليدي: معماري اقليمي، معماري سنتي، معماري همساز با طبيعت 
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مقدمه 
ابتدا فرض کنيد در سال هايي دورتر از زمان حال ، مثلا دويست سال پيش ، به عنوان معمار در شهر يا روستايي زندگي ميکنيد. فعاليت شما معماري است . معماري منطبق با تعريفي که در زمان شما از آن ارائه شده است . شما فردي هستيد که خانه اي را طراحي و سپس اجرا ميکند. احتمالا پيشه پدر شما نيز معماري بوده است . حال سبک زندگي انسان ها در اين دوران را درنظر بگيريد. ميزان و شيوه ارتباط افراد با طبيعت را نيز تصور کنيد. احتمالا صبح که از خواب برخيزيد تا شب ، فعاليت هاي شما، شما را به سمتي سوق خواهد داد که ارتباطتان با طبيعت را تقويت ميکند. بررسي علل اين ميزان تاثيرپذيري از طبيعت در گذشته ، و عدم آن در زمان حال ، از مواردي نيستند که اين مقاله قصد دارد  به آن بپردازد. بلکه هدف آنست که رفتار يک معمار در چنين شرايطي را تا حد توان بررسي کنيم . 
زماني که شما در بستر مذکور اقدام به طراحي بنا ميکنيد، شرايطي پيش رو داريد که احتمالا از ديدگاه شما محدوديت حساب نميشوند. براي نمونه ، توانايي استخراج سنگ هاي تراش خورده ي امروزي را از طبيعت نداريد. توانايي حمل مصالح از نقاط دور را هم نداريد. به علت وابستگي و هم بستگي با طبيعت نيز تمايل و قصد مقابله با آن نداريد. به اين موارد، مسائلي از قبيل : سنت ، گرايش هاي شديدتر مذهبي (نسبت به زمان حال )، وضعيت ناگزير آب و هوايي، تکنيک هاي اجرايي زمان خود، اصول ايستايي شناخته شده ، شيوه ي بروز فعاليت هاي انساني و ... را نيز اضافه کنيد. با اين اوصاف شما در شرايط بسيار متفاوت تري معماري ميکنيد. اين شرايط معماري منجر به بروز ويژگيهايي شده که معموره هاي قديمي را با طبيعت و اقليم خود همسازتر ميکند. وضعيتي که شايد بتوان گفت بناهاي سنتي را به معماري پايدار نزديک تر کرده است . 
شرايط امروز و بهره وري از تکنولوژي ايجاب کرده که علاوه بر کاهش ارتباط با طبيعت ، مقابله هايي نيز با آن رخ دهد. مثلا شيوه ي مقابله با گرماي هوا امروزه از طريق ممانعت از ورود هواي گرم ، و خنک کردن فضا با وسائل سرمايشي شکل ميگيرد که به معني قطع ارتباط با هواي آزاد بيرون است . درحاليکه در گذشته ، اين مشکل راه حل هايي داشته که ارتباط با طبيعت را قطع نميکرد. مانند کنترل نور وارد شده از پنجره ها، يا ايجاد کوران طبيعي هوا از روش هايي نظير بادگير. بسياري از افراد، امروزه با زيستن در منازل جديدي که معمارانشان ، بعضا توجه زيادي به اقليم ندارند و بيشتر توان خود را بر ظاهرپردازي و نماسازي متمرکز ميکنند، اهميت و تاثير اقليم در منازل را فراموش کرده اند. براي نمونه کافيست به يکي از منازل سنتي اقليم محور شهر سرک بکشيم . در شهر تهران تعداد اينگونه منازل که اکنون تبديل به موزه شده اند، کم نيست . اغلب ، معماران اين بناها سعي کرده اند با روش هايي معقول و همساز با طبيعت ، مانع بروز تغييرات نامطلوب و ضدآسايش در محيط زندگي انسان شوند. براي تشريح بهتر وضعيت ، تا حد توان يکي از اين نمونه هاي مورد نظر به اختصار معرفي ميشود. 
در بخشي از ناحيه ي قجري تهران بزرگ ، در خيابان سيتير موزه اي به نام موزه ي آبگينه و سفالينه قرار دارد. ساختمان اين موزه در قبل محل سکونت قوام السلطنه بوده و بنابراين تمهيدات زينتي و دست ودلبازانه در اجزاي آن زياد و شايان توجهند. اما براي آشنايي با جان کلام ، فقط ميخواهيم برخي از نکات آشناي مرتبط با اقليم را مرور کنيم . قبل از هرچيز، در بدو ورود، حياط و حوض بزرگ اين عمارت ديده ميشود. صرف نظر از ميزان بزرگي حياط و حوض اين بنا که تناسب دارد با تمکن مالي صاحب خانه ، عملکرد اين دو براي تلطيف و خنک سازي هوا توسط حوض و همين طور کاهش خشکي هوا قابل توجه است . جداره هاي باربر بنا به رسم معمول اکثر بناهاي سنتي مانع عبور نور مستقيم و خيره به داخل ميشود. 
هم چنين پوشش هاي چوبي براي برخي از پنجره ها که تبادل حرارتي را به حداقل ميرساند. نمونه هايي از موارد ذکر شده در موزه ملي ملک که محل سکونت تاجري خوش آوازه به همين نام بوده نيز مشهود است . هم چنين در موزه اخير، پوشش هاي مشبک براي کنترل نور در وجه شرقي بنا ديده ميشوند. ضمن اين که از آنجا که اين دو بنا از مصالح قديمي و بوم آورد خشت و آجر استفاده کرده اند، از ظرفيت حرارتي مناسبي برخوردارند. 
همانگونه که در دو مثال فوق ، به ايجاز ذکر شد، وجود مشکلات اقليمي در روزگاري که صنعت رونق چنداني نداشته ، منجر به بروز راه حل هايي شد که با بهره گيري از طبيعت مشکلات را تعديل و يا مرتفع ميساختند. يعني هيچ تکنولوژي خاص بشري و مصنوع وارد عرصه ي پاسخ گويي به اين نيازها نشده و تنها از تکنولوژيهاي طبيعت محور آن دوران بهره مند بودند. هدف از ذکر اين نکته ، نکوهش تکنولوژي نوين و توصيه به رجعت به فناوريهاي اوليه نيست . بلکه هدف نمايش ميزان تفاوت در رويکرد اين دو نسل تکنولوژي با يک ديگر است . به گونه اي که تکنولوژيهاي نوين اغلب (بنا بر شيوه ي استفاده ) ابايي نسبت به آسيب رساني به طبيعت ندارند و براي تامين آسايش انسان ها در فضاي معماري (نظير مسکن ) تا جاييکه انسان بخواهد پيش ميروند. در نقطه مقابل ، تکنيک هاي معماران قديم در ساخت مسکن هاي سنتي (چنان چه به آن اشاره خواهد شد) به گونه اي بوده که ارتباط انسان با طبيعت را حفظ کند، تعادل طبيعت را خدشه دار نکند و ضمن تامين نسبي فاکتورهاي آسايشي، حتيالامکان آسيبي به محيط وارد نکند؛ و البته همه اين ها ناشي از عدم وجود تکنولوژي و نگرش هاي بعضا مخرب امروزي در فضاي آن زمان است . 
عليرغم اين که بسياري از اين روش ها و ملاحظات اقليمي، نه هزينه اجرايي بالايي دارند و نه مشکلات اجرايي خاصي به پروژه تحميل ميکنند، امروزه در اکثر ساخت و سازها مغفول مانده اند. اين بيتوجهي علاوه بر تاثيري که بر سبک زندگي مردم دارد باعث رشد مصرف انرژي ميشود. در اصل اين انرژي صرف تعديل شرايط آسايشياي ميشود که به خاطر عدم کنترل موفق شرايط محيطي از حالت نرمال خارج شده است . 
در ادامه اين مقاله تلاش شده تا نمونه هايي از روش هاي بهسازي شرايط زندگي در مقابل عوامل جوي که توسط معماران قديمي با شرايط فوق اتخاذ شده اند، بررسي گردد. 
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در اين اقليم عوامل طبيعياي که ميتوانند مخل آسايش انسان در منازل شوند وجود رطوبت و بارندگي است . ضمنا در اکثر نقاط اقليم ، باد مزاحم از وجوه غرب و گاها شرق ، بنا را تحت تاثير قرار ميدهد. به علت وجود رطوبت هوا، شب ها نسبت به روز کاهش دمايي محسوسي درک نميشود و نياز به کوران هوا نسبتا زياد است . 
خانه هاي سنتي اقليمي در اين خطه بر اساس فاکتورهاي طبيعي فوق بنا شده اند. در اغلب بناهاي قديمي اين ناحيه ، معماران جهت مهار کردن آب باران و وزن آن بر بام ، از سقف شيرواني بهره برده اند و در بعضي بناها براي کنترل باد غرب ، در اين وجه سقف را  تا زمين امتداد ميدهند تا باد و باران از اين وجه به بنا آسيب نزند. هم چنين ايوان هاي سرتاسري دور بنا کشيده ميشوند که وظيفه شان تامين فاصله ي لازم بين جداره ي خارجي با سطح ديوار است که به منظور جلوگيري از آسيب ديدن مصالح نما در برابر باران ايجاد ميشود. 
 مشکل ديگر معماران و سازندگان ، نفوذ رطوبت از کف خانه است . براي مهارکردن رطوبت و عدم نفوذ آن از کف ساختمان به سمت داخل ، در ديدگاه اول بايد ساختمان از سطح زمين فاصله بگيرد. 
بنابر اين از پايه هاي چوبي (چوب مصالح بوم آورد اين خطه است ) استفاده ميشود تا ساختمان به زمين نچسبد. هرچقدر فاصله ساختمان از دريا بيشتر باشد، ارتفاع آن از سطح زمين کمتر ميشود و برعکس . گاها در فاصله بين طبقات مسکوني تا زمين بخش هاي خدماتي قرار ميگيرند. 
براي معماري کردن در اين فضا، مشکل ديگري که پيش روي معماران سنتي بوده است پديده اي است به نام کج باران و بادهاي مزاحمي که از ناحيه غرب ميوزند. جهت رفع اين مشکل ، فکري که به ذهن متبادر ميشود آنست که تماس وجه غربي با بيرون را به حداقل برسانيم . همين ايده ساده منجر به اين شده که اغلب ساختمان ها در راستاي شرقي غربي کشيده شوند. يعني وجه غرب و شرق کمترين سطح را داشته باشند و وجوه جنوبي و شمالي بيش ترين سطح ساختمان را به خود اختصاص دهند. 
بازشوهاي اين مناطق نيز به نوعي طراحي شده اند که در پلان روبه روي هم ديگر قرار بگيرند يا به نوعي ارتباط داشته باشند تا هوا بتواند از اين بازشوها کوران کند. همچنين جهت سهولت کوران هوا خانه ها با فاصله ساخته ميشوند تا ورود و خروج هوا به راحتي صورت گيرد. اغلب پرچين و يا حصار دور ساختمان ها نيز از قد انسان کوتاه تر ساخته ميشود تا مانعي سر راه باد نباشد. 
انبارهاي برنج در اين اقليم از کاربريهاي مهم به حساب ميآيند. در انبارهاي برنج به جهت رعايت نظافت ، عدم وجود موش بسيار حياتي است . شيوه برخورد معماران با اين مسئله به اين شکل است ، که پايه هاي ساختمان را به نحوي طراحي و اجرا ميکنند که با وجود يک حلقه چوبي افقي بالاي آن ، مانع نفوذ موش به داخل انبار شوند. چرا که موش توانايي حرکت در سطوح افقي، خلاف جهت جاذبه را ندارد و نميتواند از اين نوع پايه عبور کند و درست به همين دليل ، درب انبارهاي برنج در زير آن ها قرار 
ميگيرد که کاملا از دسترس موش ها خارج باشد. 
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اگر در اين شرايط به عنوان يک معمار اقدام به طراحي بنا کنيد، وجود گرما و خشکي غالب هوا و پوشش گياهي اندک شرايط متفاوتي را براي شما ترسيم خواهد کرد. در اين شرايط ، شما احتمالا در شهري در نواحي مرکزي ايران زندگي ميکنيد که مشکلي در تامين خاک نداريد ولي به علت پوشش گياهي کم ، امکان اجراي سقف ها با تيرهاي چوبي برايتان مهيا نيست . پس در اين شرايط جهت پوشاندن دهانه ها بايد از تکنيک ديگري استفاده کنيد که احتياجي به اسکلت ندارند. اين محدوديت منجر به پيدايش تکنيک هايي جديد شد؛ مانند تکنيک گنبد. به علاوه گنبدها بدليل آن که در اغلب روز نيمي از آن ها در سايه قرار دارد، ميتوانند حرارت کم تري به داخل خانه منتقل و شرايط آسايشي بيشتري مطلوب تري براي ساکنان فراهم کنند. 
هم چنين تجربه زيرزمين هاي منازل به شما به عنوان يک معمار بومي ثابت کرده که زمين عايق مناسبي جهت پيش گيري از تبادل حرارتي است . پس با قرار دادن خانه يا بخشي از آن در داخل خاک، ميتوانيد جلوي تبادل حرارتي را بگيريد. اين مسئله نياز به برداشت خاک قسمتي از زمين دارد تا گودي با عمق مناسب جهت جاگيري خانه حاصل شود. اين خاکبرداري از طرف ديگر ميتواند بخش قابل توجهي از مصالح لازم جهت توليد خشت يا آجر شما را فراهم آورد. 
مسئله ديگري که پيش روي شماست ، انباشت هواي گرم در داخل ساختمان به شکلي غيرمطلوب است . براي رفع اين مسئله ، ابتداييترين راه حل ، يعني ايجاد بازشو در بدنه ي بنا ممکن است منجر به خروج هواي مطلوب از داخل بنا و تبادل با هواي بيرون شود. بنابر اين با بلندتر ساختن سقف و ايجاد بازشو در آن ارتفاع ، معمار تلاش ميکند تا انباشت هواي گرم در ارتفاع بالا رخ دهد و مزاحم فعاليت هاي روزمره افراد در ارتفاع پايين نشود. (شکل ٢) 

با بررسي ساده ي بازشوهايي که در يک اتاق ، در وجه شمالي هستند و مقايسه آن با بازشوهاي وجه جنوبي، به سادگي شدت تابش نور جنوب و گرماي آن آشکار ميشود و اين نکته بر معماران پيش از ما پوشيده نبوده است . در چنين شرايطي معمار براي آن که فضايي بسازد تا در فصل گرما مورد استفاده باشد، بايد از نور شمال استفاده کند و جهت ساخت فضايي براي استفاده در زمستان بايد از نور جنوب بهره گيرد. اين نياز، منجر به پيدايش حياط مرکزي در داخل ساختمان ها شد. چرا که امکان استفاده از نور دو طرف را براي اتاق ها فراهم ميکند. ضمن اين که خود حياط مجال مناسبي جهت ايجاد حوض و کاشت گياه به منظور مقابله با کمبود رطوبت هوا است ؛ ضمن آن که پيش تر نيز اشاره شد ارتباط ساکنان خانه با طبيعت را حفظ ميکند. گاها هواي قسمت تابستان نشين با استفاده از بادگير خنک سازي ميشده . همچنين بدنه قسمت تابستان نشين برخلاف زمستان نشين از شکست و فرورفتگي عاري بوده تا نور و گرماي کم تري جذب کند. 
در مقياس کلان تر نيز، بعنوان يک معمار، در اين خطه مشکل آب رساني به خانه ها و مراکز جمعيتي براي شما حياتي است . معماران اين مناطق بر اين اساس شهرها را متمرکزتر ساخته اند چرا که از طريق يخچال ها و آب انبارها در اين مراکز جمعيتي ميتوانند راحت تر آب رساني را انجام دهند. حال آنکه يک معمار در شمال کشور به دليل آن که مشکل کمبود آب ندارد، التزام چنداني به ساخت آب انبارها و استفاده جمعي از آن ها ندارد. بر اين اساس بافت شهرها در اقليم معتدل و مرطوب پراکنده تر از اين اقليم است . 
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اقليم سرد و خشک بيش تر شامل نواحي کوهستاني ميشود. و اين به آن معناست که در اين ناحيه سنگ به عنوان يک مصالح ساختماني گسترده حضور دارد. پس طبيعي است معماران از اين مصالح بوم آورد بيش ترين استفاده را ميبرند. در اين مناطق نيز خاک به عنوان عايق مناسب شناخته شده و براي تعديل هوا، بخشي از خانه در داخل زمين قرار ميگيرد. گاها در اين اقليم ناحيه مسکوني ساختمان در طبقه بالا ساخته ميشود و طبقه همکف محل نگهداري احشام و يا مطبخ خانه است . اين چيدمان ، سيستمي حرارتي مشابه گرمايش از کف ايجاد ميکند. در پاره اي از موارد در ساختمان هاي عمومي کاروان سراها نيز محل نگهداري احشام دور تا دور بنا احداث ميشود که ميتواند مانع خوبي براي برون رفت حرارت داخل بنا به حساب آيد. 
در اين مناطق جهت کاهش خشکي هواي منزل ميتوان از حوض ها استفاده کرد. ولي دو مشکل پيش ميآيد. اول اين که در اين ناحيه سرماي هوا به اندازه کافي بالا هست و وجود آب ميتواند باعث جذب بيش تر حرارت هوا و نتيجتا سرماي بيش تر شود. هم چنين به علت سرماي هوا، امکان يخ زدگي آب و غيرقابل استفاده بودن آن وجود دارد. معماران سنتي در اين اقليم براي حل اين مشکلات دو ويژگي هوشمندانه در حوض ها قرار دادند. ميدانيم حرارتي که آب از اطراف خود جذب ميکند، با ميزان تبخير آب رابطه مستقيم دارد. پس هر چقدر سطح تماس آب با فضاي اطرافش کم تر باشد، ميزان تبخير نيز کاهش مييابد و درنتيجه اثر آن در خنک کردن هواي اطراف کمتر ميشود. هم چنين ميدانيم که يخ ، خود عايق مناسبي براي حرارت است . و در برکه ها و چشمه هاي يخ زده ، ميبينيم که با شکستن يک لايه يخ روي آب ، آب زير يخ ، به صورت مايع قابل دسترسي است . با اين تفاسير دو راه حل براي مشکل مربوط به حوض ها، کوچک بودن (براي کاهش ميزان تبخير) و عميق بودن (براي جلوگيري از يخ زدن کل آب ) ميباشد که توسط معماران سنتي اين اقليم اتخاذ شده است . 
براي احداث سقف خانه ها در اقليم قبلي گفتيم به علت کمبود چوب و وفور خاک، اغلب شاهد تکنيک گنبد در سقف ها هستيم . حال در اين اقليم چوب به ميزان بيش تري يافت ميشود بنابراين براي معماران توجيه پذير است که از اسکلت چوبي براي ايجاد سقف مسطح استفاده کنند تا مشکل کمبود خاک آن ها را آزار ندهد. بدين ترتيب حداکثر جذب حرارت تابشي از سقف رخ ميدهد. 
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بارزترين ويژگي آب و هوايي اين اقليم گرما و رطوبت است . رطوبتي که گاها در برخي شهرها تنفس را هم سخت ميکند و اين امر براي ساکنين جنوب مسئله غريبي نيست . راه حل طبيعي براي تقليل رطوبت آزاردهنده هوا چيست ؟ همان گونه که در اقليم معتدل و مرطوب نيز گفته شد کوران هوا در داخل بنا ميتواند از اثر رطوبت بکاهد. وجود بازشوهاي عمودي و کشيده در مسير باد در اين اقليم گزينه مناسبي است . چرا که عرض کم بازشو ميتواند باعث شود باد با سرعت و شدت بيش تري به داخل خانه بوزد. 
گاها در برخي شهرها شاهد آنيم که مردم براي خواب شبانه ، پشت بام ها را به فضاي اتاق ترجيح ميدهند به اين دليل که پشت بام ، فضايي با کوران هوايي بهتر و مطبوع تر است . 
هم چنين يکي از مسائل پيش روي طراحان جذب اقل انرژي ممکن در ديواره ساختمان بوده است . به اين منظور در نماي خانه ، از رنگ سفيد براي کاهش جذب گرماي تابشي استفاده ميشود. در برخي بنادر نظير بندر لنگه از بادگير نيز در تعديل دماي هوا استفاده شده . معماري بادگيرها و صلاح ديدهاي مربوط به تناسبات و اندازه ي آنها در نوع خود جالب توجه است . در کنار همه اين ها، در شهرهايي که رطوبت کمتري دارند، مانند دزفول ، زيرزمين هاي منازل محل مناسب تري براي زندگي فراهم ميکردند. 
هم چنين معماران با علم بر اين که هواي بالاي اتاق گرم تر از هواي پايين است ، بازشوهايي در بالاي اتاق جهت تبادل هواي گرم به بيرون به وجود ميآوردند. 
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هدف از ذکر نکات فوق نمايش نمونه هايي از شيوه ي برخورد معماران قديم با مسائل اقليمي در طراحي منازل و تاکيد بر ميزان تفاوت اين رويکرد، با رويکردهاي معماران کنوني بود. همان گونه که ديديم در هيچ يک از موارد فوق ، برخورد قهرآميز با طبيعت صورت نگرفته بلکه برعکس ، با ساده سازي مشکلات و مسائل ، راه حل هايي ساده و ماندگار براي رفع موانع ارائه شده است و همان طور که ذکر شد متاثر از شيوه تفکر پيشينان و نزديکي آن ها با طبيعت بوده . 
به عنوان مثال اگر مشکل نفوذ موش در انبارهاي برنج اقليم معتدل و مرطوب ، قرار بود در شرايط فعلي پاسخ داده شود، احتمالا اين مشکل راه حلي جز از بين بردن موش ها و استفاده از سموم شيميايي نداشته باشد، اما ديديم که معماران سنتي اين اقليم به چه سادگي اين مشکل را برطرف کردند. هم چنين مسئله گرماي هوا که در ابتدا نيز ذکر شد، امروزه از طريق عدم نفوذ هوا به داخل و استفاده از خنک کننده در داخل محيط پاسخ داده ميشود ولي در گذشته با تعديل دمايي هواي وارده ، استفاده از حوض آب ، ارتفاع سقف و کوران هوا برطرف ميشده و راه حل آن قطع ارتباط داخل با هواي آزاد بيرون نبوده است. 
البته لازم به ذکر است که معماري سنتي نيز در طي سال ها به تکامل کنوني رسيده و غناي غيرقابل انکار آن به معناي هوشمندي خارق العاده پيشينيان نيست . کما اينکه در برخي موارد شواهدي وجود دارد که معمار، اين تکنيک ها را صرفا بر اساس سنت به کار برده و گاها از چرايي آن آگاه نيست . با اين حال نميتوان منکر کارايي تحسين برانگيز آن در پاسخ گويي به نيازهاي روز خود شد و مشخصا در مسئله اقليم ، بنظر ميرسد الگو برداري از شيوه تفکر و رويارويي آن ها با طبيعت و محدوديت هاي طراحي بتواند منجر به بروز ايده هاي نو و شيوه هاي طراحي کارآمد براي زمان حال شود تا مشکلات معماري امروزه مساکن را تاحدي مرتفع سازد. 
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مطالب ذکر شده ديدگاه شخصي و بيشتر حاصل مشاهدات نويسنده بوده و نقل قول مستقيم از منبع خاصي نيستند. وليکن منابع زير در کسب اطلاعات درمورد معماري اقليمي (در بخشهاي مياني مقاله ) و پيدايش دغدغه مندي در نويسنده پيرامون اين حوزه موثر بوده اند که به پاس قلم نويسندگانشان ، ذکر نام آنها واجب مينمايد: 
١. صديق ، مرتضي، پيله ور، محمد، بوم و اقليم ايران به زبان تصوير، تهران ، نشر سروش دانش ١٣٩٢ 
٢. بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران ، وحيد قباديان ، تهران ، نشر دانشگاه تهران ١٣٩٢ 
٣. معماريان ، غلامحسين ،سيري در معماري آب انبارهاي يزد، تهران ، نشر سروش دانش ١٣٨٩ 
٤. اميدواري، سميه ، گلذاري، الهه ، از مشربه در خانه هاي عربي تا بادگير در خانه هاي ايراني، همايش معماري پايدار و توسعه شهري 
٥. بيات ، زبيده ، خداکرمي، جمال ، نصراللهي، نازنين ، نصراللهي، فرشاد، بررسي تاثير عناصر اقليمي در معماري خانه هاي حياط مرکزي کاشان ، دومين همايش ملي اقليم ، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي 
هم چنين تصاوير متن از منبع شماره ي يک ، به قلم دکتر مرتضي صديق برداشت شده اند. 
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